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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ــب ششم شــهــریــور گــذشــتــه، سه  ش
جــوان با حمله به راکــب یک دستگاه 
موتورسیکلت کــه بسته دارویـــی را 
در دست داشــت، او را هدف ضربات 
چاقو قرار دادند و از محل گریختند. 
مجروح این حادثه به مرکز درمانی 
انتقال یافت اما حدود هشت روز بعد 
و در تاریخ 98.6.14 بر اثر عوارض 
ناشی از اصابت ضربات چاقو بر نقاط 
مختلف بــدن جــان سپرد. با گــزارش 
این حادثه به قاضی ویــژه قتل عمد، 
تحقیقات گسترده با بازبینی فیلم های 
ترافیکی برای شناسایی و دستگیری 

ــده ای از  ــروه زب ــاز شــد. گ ضــاربــان آغ
کارآگاهان پلیس آگاهی با هدایت و 
نظارت مستقیم سرهنگ غلامی ثانی 
)رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی( وارد 
عمل شدند و در مدت کوتاهی همه 
عوامل این درگیری مرگبار را به دام 
انداختند. در این میان جوان 21 ساله 
ای به نام محمدرضا که ابتدا حضور 
خــود در صحنه جنایت را انکار می 
کرد، با دستور قاضی احمدی نژاد به 
تماشای فیلم وحشتناک خود نشست 
و به ناچار ماجرای تکان دهنده جنایت 

بر اثر کینه قبلی را بازگو کرد.

سابقه خبر

اختصاصی خراسان

سقوط!

از روزی که پای سفره عقد نشستم، مادرم همواره 
کنار گوشم زمزمه می کرد که »دختر با لباس سپید 
عروس به خانه بخت می رود و باید با کفن سپید 
نیز از خانه شوهرش بیرون بیاید« من هم نصیحت 
مادرم را آویزه گوشم قرار دادم و تصمیم گرفتم با 
همه ناملایمات زندگی مبارزه کنم و شریک خوبی 
ــار مطابق میل من  بــرای همسرم باشم اما روزگ
نچرخید تا جایی که احساس کردم قرار است زن 

دیگری نیز در این زندگی شریک شود و ...
زن 32 ساله که برای شکایت از همسرش به اتهام 
کتک کاری وارد کلانتری شده بود در حالی که 
اشک ریزان فریاد می زد فضای مجازی زندگی‌ام 
را از هم پاشید، دربــاره داستان تلخ زندگی اش 
به کارشناس اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد 
گفت: 17 سال بیشتر نداشتم که »کامیاب« به 
خواستگاری ام آمد. من هم که در مقطع راهنمایی 
ترک تحصیل کرده بودم تصمیم به ازدواج گرفتم. 
»کامیاب« شغل ثابتی نداشت و بعد از گرفتن 
دیپلم، بیکار بود ولی من بعد از ترک تحصیل 
به دنبال هنر خیاطی رفتم و تا زمان ازدواج این 
حرفه را به خوبی آموختم. خلاصه مادرم در شب 
خواستگاری مرا به آشپزخانه کشاند و ساعتی از 
زندگی مشترک و شوهرداری برایم سخن گفت. او 
نصیحتم کرد و راه و رسم زندگی مشترک را به من 
آموخت و در پایان نیز گفت: همان طور که با لباس 
سپید به خانه شوهرت پا می گذاری باید با کفن هم 
از خانه اش خارج شوی. بالاخره مراسم عقدکنان 
برگزار شد و من با دنیایی از امید و آرزو پا به خانه 
بخت گذاشتم. ولی هنوز معنای زندگی مشترک 
را حلاجی نکرده بودم که روزی فهمیدم همسرم 
به تریاک اعتیاد دارد. آن روز گویی کمرم شکست 
و ویرانی زندگی را به چشم دیدم اما خیلی زود به یاد 
نصیحت های مادرم افتادم و کمرم را راست کردم تا 
همسرم را از این وضعیت نجات دهم. بدون آن که 
کسی در جریان اعتیاد همسرم قرار بگیرد پنهانی 
و به تنهایی او را در یک مرکز ترک اعتیاد بستری 
کردم و خودم با چرخ خیاطی همراه شدم تا مخارج 
زندگی را در نبود همسرم تامین کنم. این در حالی 
بود که فرزندم نیز قدم در این دنیا گذاشت و باید 
هزینه های او را هم می پرداختم. اگرچه روزهای 
سختی را گذراندم اما احساس می کردم با پاکی 
همسرم سعادت و خوشبختی به زندگی ام باز 
می گردد. این رویاهای شیرین دو ماه بیشتر دوام 
نیاورد چرا که »کامیاب« دوباره به سراغ مواد مخدر 
رفت و باز هم گذشته را تکرار کرد. من هم که نمی 
خواستم به همین راحتی تسلیم سرنوشت شوم، 
بار دیگر او را در مرکز ترک اعتیاد بستری کردم. 
باز هم نگذاشتم حتی خانواده اش از این موجود 
وحشتناک که در زندگی ما لانه کرده بود، باخبر 
شوند. خلاصه همسرم دوباره ترک کرد و در حالی 
که پسر دیگرم تازه به دنیا آمده بود، کامیاب نیز 
در یک شرکت خصوصی مشغول کار شد. اوضاع 
زندگی ما روز به روز سر و سامان می گرفت و بهتر 
می شد. از این که می دیدم همسرم دیگر سراغ 
مواد مخدر نمی رود خیلی خوشحال بودم و زندگی 
هر لحظه برایم شیرین تر می شد به طوری که از 
این موضوع احساس غرور می کردم و همسرم را 
به خاطر ترک اعتیادش می ستودم. چند سال به 
همین ترتیب گذشت و من هم مشغول دیگر امور 
زندگی شدم تا فرزندان خوبی را تربیت کنم. در 
همین روزها همسرم نیز همواره در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی سیر می کرد. من هم هیچ گاه 
به این رفتارهای او عکس العملی نشان نمی‌دادم 
و از این که »کامیاب« به دنبال کسب اطلاعات 
و اخبار فضای مجازی بود رضایت داشتم تا این 
که چند ماه قبل همسرم سفر زیارتی به عراق را 
مطرح کرد و مدعی شد حالا که اعتیادش را کنار 
گذاشته است، دوست دارد به یک سفر تفریحی و 
زیارتی برود. من هم با شنیدن این جملات خیلی 
خوشحال شدم و او را ترغیب به رفتن کردم و با 
شور و شوق زیادی منتظر بازگشت همسرم شدم. 
خلاصه کامیاب حدود یک ماه به مسافرت رفت 
و هر بار که با او تماس می گرفتم مدعی می‌شد 
سفرش به دلیل بازدید از دیگر مراکز زیارتی و 
آثار تاریخی طولانی شده است. اما از روزی که   به 
مشهد بازگشت، وقت گذرانی اش در شبکه های 
اجتماعی صد چندان شد به گونه ای که گوشی 
از دستش نمی افتاد و مدام در حال چت کردن 
بود. تغییر ناگهانی رفتارهای همسرم ظن مرا 
برانگیخت تا این که با بررسی پنهانی گوشی‌اش 
فهمیدم او در مدت سفر با زن غریبه ای ارتباط 
داشته و مرا به بهانه مسافرت زیارتی فریب داده 
است. وقتی به او اعتراض کردم به شدت کتکم زد 
و از خانه بیرونم انداخت. حالا هم بعد از 15 سال 

زندگی مشترک در حالی آواره شده ام که ...
شایان ذکر است به دستور سرگرد محمدی )رئیس 
کلانتری آبکوه( پرونده این زن در دایره مددکاری 

اجتماعی کلانتری مورد رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

یادداشت

  سرتیپ محمدکاظم تقوی
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی

 پلیس هوشمند، رسانه متعهد 
و امنیت پایدار!

فــنــاوری اطــاعــات و زندگی پیچیده در عصر 
های  معادله  با  را  انسانی  جوامع  تکنولوژی، 
ــوع جــرم و بــزه مواجه ساخته و  مجهولی از وق
رشد جرایم و کج رفتاری ها و شیوع آسیب های 
اجتماعی را موازی با توسعه علم و صنعت پیش 
برده است. با مدرن شدن شکل زندگی و گسترش 
میل و اقبال مردمی برای استفاده و بهره برداری از 
فضای مجازی و البته رخنه تهدیدات شبکه های 
اجتماعی که از سر اهداف ضد فرهنگی دشمنان 
برای اضمحلال ارزش های نظام اسلامی رقم 
می خورد، پیچیدگی ها و شدت آسیب ها بیش از 
پیش می شود. اینک در مواجهه با این هجمه های 
متراکم تهدید و خطر، شرایط و موقعیت ها بسیار 
حساس شده اند و سازمان ها و دستگاه های ناظر 
و سیستم های حکومتی و سازمان پلیس و دیگر 
نهادها و سازمان ها، سرمایه گذاری های کلانی 
را برای تجهیز به امکانات فناوری از جمله سخت 
افزاری و نرم افزاری همراه با توسعه شبکه های 
داخلی همتراز و مرتبط با شبکه های جهانی در 
دستور کار خود قرار داده اند. ما در عصری زندگی 
می کنیم که ورودی اطلاعات به حریم زندگی 
فــردی و اجتماعی در آن بسیار زیــاد است و بی 
هیچ تردیدی اگر از خروجی اطلاعات و نتایج و 
آثار آن در زندگی افراد جامعه غافل شویم، با ضربه 
های مهلکی روبه رو خواهیم شد. متاسفانه آن چه 
دشمنان قسم خورده با هجمه‌های اطلاعاتی بر 
ما تحمیل می کنند، هدف قرار دادن فرهنگ، 
هویت، اصالت و معرفت مردم انقلابی و همیشه 

در صحنه کشورمان است.
در ایــن برهه خطیر از زمــان که استکبارگران 
یاوه گو با تحمیل جنگ اقتصادی و برنامه ریزی 
های گسترده به خیالی واهی درصدد زمین گیر 
کردن انقلاب اسلامی ایران هستند، هم افزایی، 
حفظ وحدت، امید بخشی در پاسداری از حریم 
نظم و امنیت و دفاع از ولایت برای آحاد جامعه و 
تمامی سازمان ها و نهادها به خصوص در تعامل 
پلیس و رسانه بسیار حائز اهمیت است. هفته 
بزرگداشت نیروی انتظامی که امسال با شعار 
»پلیس هوشمند، امین مــردم« برگزار می‌شود 
فرصتی مغتنم است برای بسط و گسترش هر چه 
بیشتر این تعامل هوشمندانه و هدفمند و بر خود 
وظیفه می دانیم از تلاش و همت عالی و اهتمام 
روزنامه خراسان که نقش موثری در عرصه پیشبرد 
ماموریت های مقدس ناجا و نهادینه شدن فرهنگ 
احترام به قانون و پایداری نظم و امنیت اجتماعی 

دارد، تشکر ویژه ای داشته باشیم.
همکاری و همگامی خبرنگاران زبده، کارشناس 
و حرفه ای روزنامه خراسان که رسانه ای ارزشی، 
ولایــی و پاسدار حقوق مردمی و امین اطلاع 
رسانی شایسته و بایسته به زائــران و مجاوران 
بارگاه ملکوتی ثامن الحجج آقا علی ابن موسی 
الرضا)ع( و میلیون ها مشتاق زیارت حرم مطهر 
رضوی است، قابل تقدیر بوده و امیدواریم در 
این مسیر مقدس بیش از پیش همنوا و همگام، 
استوار و پرصلابت به پیش برویم. گستردگی 
حجم اطلاعات، تلاش برای تولید کمی و کیفی 
های  ســرویــس  تمامی  در  ارزشمند  محتوای 
خبری و گزارشی روزنــامــه خراسان به وضوح 
برای مخاطب درک می شود و سرویس حوادث 
این روزنامه مردمی نیز با بخش های مختلف، 
تولید گزارش های مبسوط کارشناسی و تهیه 
نرم خبرهای آموزشی در قالب ستون »در امتداد 
تاریکی« که از سال ها قبل با مخاطبان ارتباط 
صمیمی و دوستانه برقرار کرده، از شاخصه های 
مهم و برجستگی های حرفه ای این رسانه است.

خواننده مشهور 
مفسدفی‌الارض شناخته شد

یک وکیل دادگستری از صدور کیفرخواست 
برای محسن لرستانی -خواننده- به اتهام 

افساد فی‌الارض و ارجاع پرونده او به دادگاه 
انقلاب اسلامی تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، سید کاظم حسینی وکیل 
مدافع محسن لرستانی در این باره اظهار 
کرد: موکلم ۱۲ اسفند سال ۹۷ در منزل 

مــادرش در سعادت آباد بازداشت شد و از 
آن زمان تاکنون در زندان است. وی افزود: 
پرونده موکلم با صدور کیفرخواست به اتهام 
افساد فی الارض و با شکایت مدعی العموم 
به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران 

ارسال شده است.
حسینی تصریح کرد: موضوع اتهامی موکلم 
درباره مسائل اخلاقی و خصوصی بود که در 
فضای مجازی منتشر کرده بود و او شاکی 

خصوصی ندارد.

قربانی‌فرار‌سارقان‌شد! »پـاکبـان«‌
شهرک  کلانتری  نیروهای  سجادپور- 
ناجای مشهد در حال تعقیب دزدان فراری 
بودند که بر اثــر تــیــرانــدازی آنــان، یکی از 
پاکبانان شهرداری هدف اصابت گلوله قرار 

گرفت و جان سپرد.
ــن مــاجــرا سپیده  ــان، ای ــراس بــه گـــزارش خ
دم روز گذشته هنگامی رخ داد که گشت 
کلانتری شهرک ناجا از طریق پلیس 110 به 
اطلاعاتی دست یافت که دو سارق پژوسوار 
ــل خـــودرو  در حـــال ســرقــت قــطــعــات داخـ

هستند. 
در این لحظه نیروهای انتظامی به تعقیب 
سارقانی پرداختند که قصد فرار از چنگ 

پلیس را داشتند.
بــه اخــطــارهــای قانونی نیروهای  دزدان 
به  همچنان  و  نکردند  توجهی  کلانتری 
فرار خود در خیابان های خلوت شهر ادامه 
می دادند تا این که وارد حوزه استحفاظی 
کلانتری شهید فیاض بخش مشهد شدند. 
این در حالی بود که نیروهای کلانتری 7 تیر 
و الهیه مشهد نیز به کمک خودروی گشت 
با  ناجا آمدند. ماموران  کلانتری شهرک 
شلیک تیر هوایی باز هم به دزدان اخطار 
ــد ولی شلیک های هوایی پلیس نیز  دادن

آن‌ها را وادار به توقف نکرد. 
به همین دلیل نیروهای کلانتری با هدف 

چند  دزدان،  نقلیه  وســیــلــه  دادن  ــرار  قـ
تیرشلیک کردند که ناگهان یکی از گلوله ها  
کمانه و به پاکبان ‌64ساله‌ای اصابت کرد 
که مشغول انجام وظیفه درخیابان خلوت 
بود! ماموران انتظامی بلافاصله به یاری فرد 
مجروح شتافتند ولی این مرد پاکبان بر اثر 
عوارض ناشی از اصابت گلوله جان سپرد. 
به گزارش خراسان، در پی گزارش ماموران 
کلانتری شهید فیاض بخش به قاضی ویژه 

قتل عمد، تحقیقات در این باره آغاز شد. 
به دستور قاضی کاظم میرزایی گروه زبده ای 
از کارشناسان بازرسی فرماندهی انتظامی 

خراسان رضوی مامور پیگیری و رسیدگی 
به ماجرای تیراندازی شدند تا گزارش خود 
را به مقام قضایی ارائه دهند. بنابر گزارش 
خــراســان، نیروهای انتظامی که با هدف 
مبارزه قاطعانه با سارقان، تلاش گسترده‌ای 
را آغاز کرده اند، در عین حال موفق شدند دو 
سارق مذکور را نیز دستگیر کنند و تحویل 
مراجع قضایی بدهند. بررسی های بیشتر 
با دستور قاضی میرزایی در حالی ادامه 
دارد که طرح های ویژه ای برای جلوگیری 
از سرقت هــای خــرد در دستور کــار پلیس 

قرار دارد.

سجادپور- متهم ردیف اول یک پرونده جنایی 
که با دیــدن فیلم صحنه جنایت خــود لب به 
اعتراف گشوده بود، در بازسازی صحنه قتل 
نیز مدعی شد که مقتول و دوستانش همواره 
مرا تهدید می کردند که در مکانی با آن ها 
قــرار بگذارم ولی من می دانستم این »قرار 
مرگ!« است و باید چاقویی به همراه داشته 
باشم! به گزارش اختصاصی خراسان، متهم 
ایــن پــرونــده جنایی کــه ششم شهریور و در 
یکی از خیابان های شهرک طرق مشهد به 
همراه دو تن از دوستانش جنایتی هولناک را 
رقم زده بود، با دستور قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد به صحنه قتل هدایت شد تا جزئیات و 
چگونگی این ماجرای ترسناک را تشریح کند. 
»محمدرضا-ر« با تفهیم اتهام قتل عمدی از 
سوی قاضی علی اکبر احمدی نژاد در حالی 
مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت که مقام 
قضایی با استناد به موادی از قانون مجازات 
اسلامی از وی خواست حقیقت ماجرا را بیان 
کند چــرا که اظــهــارات وی در مراحل دیگر 

دادرسی مورد استناد قضایی قرار می گیرد.
در این هنگام ابتدا کارآگاه وحید حمیدفر 
)افسر پرونده( به بیان چگونگی وقوع قتل و 
دستگیری متهمان این پرونده جنایی پرداخت 
ــد شکل گیری پــرونــده و  و خلاصه ای از رون
اقدامات پلیسی را شرح داد. سپس متهم 25 
ساله که گویی دنیایی از پشیمانی بر سرش 
آوار شده است با ابراز ندامت از این که چاقویی 
در جیب داشت به بیان ماجرای شب حادثه 
پرداخت و در حضور قاضی احمدی نــژاد و 
سرهنگ علی بهرامزاده )رئیس دایره قتل عمد 
پلیس آگاهی خراسان رضوی( گفت: حدود 
یک سال قبل با »سجاد-م« درگیر شدیم. او و 
دوستانش از مدت ها قبل مرا تهدید می کردند 
و یک کینه قبلی داشتیم ولی سجاد در این نزاع 
وحشتناک طــوری مرا کتک زد که پزشکان 
بخشی از جمجمه ام را پروتز گذاشتند و حتی 
ریــه ها و شش هایم در ایــن درگــیــری آسیب 

دید. با شکایت من او به پرداخت حدود 300 
میلیون تومان دیه محکوم شد و باید این دیه 
را می پرداخت در این اثنا که هنوز کشاکش 
احقاق حق من ادامه داشت، او و دوستانش 
مدام با شماره های تلفن ناشناس مرا تهدید 
می کردند. آن ها قصد داشتند مرا بترسانند 
تا از گرفتن دیه منصرف شوم! یکی از دوستان 
او همواره با من در مکان های مختلف قرار 
ملاقات می گذاشت اما من می دانستم که این 
قرارها برای ترساندن من است و به نوعی »قرار 

مرگ!« به شمار می رود.
او آخرین بار در تماس تلفنی ادعا کرد که باید 
به پایانه مسافربری بروم و با او ملاقات کنم! 
او مدعی بود که با من کار دارد اما از طرف 
»سجاد-م« با من تماس می گرفت و همه این ها 
به ماجرای درگیری و دیه مربوط بود. به همین 

دلیل من هم از ترس چاقویی را همواره با خودم 
حمل می کردم که اگر به طور ناگهانی غافلگیر 
شدم از خودم دفاع کنم. شب حادثه هم همان 
دوست مرحوم با من تماس گرفت، من هم که 
می ترسیدم تنهایی به محل قرار بروم به دو تن 
از بستگانم زنگ زدم و از آن ها خواستم با من 

بیایند که تنها نباشم.
وقتی وارد یکی از خیابان های طرق شدیم 
ناگهان »سجاد-م« را دیدیم که وارد داروخانه 
شد. همان جا منتظر ماندیم و موتورسیکلت او 
را زیر نظر گرفتیم. زمانی که از داروخانه بیرون 
آمد به طور غافلگیرانه به سمت او حمله ور 
شدیم که من با چاقو ضرباتی را بر پیکرش وارد 
آوردم و سپس سوار بر خودرو از آن جا گریختیم 
تا این که چند ساعت بعد کارآگاهان به سراغم 

آمدند و مرا دستگیر کردند.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، در 
پی اعترافات »محمدرضا-ر« دیگر متهمان 
پرونده نیز اظهارات وی را تایید کردند و بدین 
ترتیب قاضی احمدی نــژاد پایان بازسازی 
صحنه قتل را اعلام کرد تا این پرونده جنایی 

دیگر مراحل دادرسی را طی کند.

عاملان جنایت وحشتناک در بازسازی صحنه قتل اعتراف کردند

قـرار مــرگ

متهمان هنگام تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی  احمدی نژاد


